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  چكيده
ناپذيري پرداخت در رابطة حقوقي متعهد و متعهدلـه حـائز اهميـت فـراوان و      اصل تجزيه

مبين ممنوعيت اجبار متعهدله به پذيرش ايفاي جزئي متعهد اسـت. بـا التفـات بـه عـدم      
آمريت اصل ممنوعيت تجزية تعهد و فارقيت آن از نظم عمومي و اخلاق حسنه، مضـاف  

جواز تباني طرفين عليه آن، مقنن نيز به تعبية استثنائاتي در اين خصوص اقدام نمـوده  بر 
است تا مدلل به آن مجالي براي الزام متعهدله به قبول ايفاي جزئي وجـود داشـته باشـد.    

ناپذيري تعهد و اسـتثنائات حـاكم بـر     رسالت اين نوشتار تبيين و تفهيم ممتاز اصل تجزيه
ها نشان داد هرچند به طـور معمـول در تعهـدات مـالي،      ت. بررسيآن به نحو موردي اس

كه چنـدان انـدك    –اصل بر عدم تجزية تعهد ولزوم ايفاي يكجاي آن است، در مواردي
توان اين اصل را شكست و به اشكال ديگري به ايفـاي تعهـد پرداخـت.     مي -هم نيستند

فـوت مـديون وانتقـال     تراضي طرفين بر تقسيط، مهلت قضايي، تهاتر، شرط ضمن عقد،
آينـد. البتـه درصـورت     طلب به اشخاص ديگر ازجمله استثنائات اين اصل به حساب مـي 

مراعات اصل عدالت و انصاف، تحولات اقتصادي و نوسانات بازار و بـالا و پـايين شـدن    
ناپذيري تعهد مورد  تواند به عنوان عاملي براي عبور از قاعدة تجزيه ها نيز مي شديد قيمت

  قرار گيرد. توجه
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  مقدمه
لزوم اجراي كامل و بدون عيب و نقص تعهد هدف اعلاي طرفين تعهد اسـت. عـدم اجـراي    

دو اصل اساسي وفاي به عهد و لـزوم عقـد و نـاقض تعهـدات مـورد توافـق        مخالف كامل تعهد،
معهود، اجبار متعهدله به قبول چيزي متفاوت با . باتوجه به لزوم تطابق اجراي عهد با استطرفين 

ناپذيري تعهد در قـانون   . تجزيهاستممنوع  و قانوناً عهد مقرر، اعم از تفاوت كيفي و كمي، شرعاً
مگر به  ؛لي مقبول پذيرفته شده و بر اساس آن، ايفاي جزئي تعهد ممنوع استمدني به عنوان اص

  رضاي متعهدله يا پيدايش شرايط استثنائات قانوني.
 تعهـدات  نيـز  ،آلمـان  و سـوئيس  فرانسـه،  انگلسـتان،  جملـه  از ،اروپايي كشورهاي حقوق در
 ،سـوريه  عـراق،  مصـر،  همچـون  ،كشورهايي حقوق در و است شده شناخته مفهومي ناپذير تجزيه
. است شده توجه موضوع اين به ند،ثرأمت نيز اروپا حقوقي نظام از ،بوده اسلامي كه الجزاير و لبنان
 فرانسـه  مدني قانون 1244 -1 ةماد از برگرفته و ثرأمت خود ايران مدني قانون 277 ةماد كه چنان
  .دارد نيز اتيوپي مدني قانون 1744 ةماد با هايي شباهت تطبيقي و تاريخي لحاظ به و است

ويژه هنگام بحث  ه، بگوناگونهاي  دانان متعددي به مناسبت و حقوق پژوهشگرانپيش از اين 
از  امـا  ،انـد  هاي عالمانه قـرار داده  تعهد را مورد بررسي ةممنوعيت تجزي ةلئمس ،ق.م 277 ةاز ماد

و رعايـت   دارد عـدالت  اجراي و حقوق حفظ در مهمي بسيار آنجا كه آشنايي با اين موضوع نقش
اين امر در معاملات و تعهدات مالي از سوي طرفين يا عدم پايبنـدي بـه آن باعـث اختلافـات و     

شود و تبيين روشـن اصـل مزبـور و بيـان شـفاف       ها مي مردم به دادگاه ةافزايش دعاوي و مراجع
مفيد خواهد بود و هـم   هاي اين گونه تعهدات ات آن، هم براي آحاد جامعه به عنوان طرفئاستثنا

بـرآنيم تـا بـه     ،بستر مناسبي براي رسيدگي قضايي توسط متصديان امر را فراهم خواهد سـاخت 
، ابتـدا  زمينـه نظـران در ايـن    هاي صاحب تحليل مواد قانوني و ديدگاه با تجزيه و صورت يكجا و

رده بـر آن را هـم   ناپذيري را تعريف و اقسام موضوع تعهد را بررسي و سپس اسـتثنائات وا  تجزيه
بـه   ،دهد وي رخ مي ةشود و هم در مواردي كه فارغ از اراد طلبكار واقع مي ةدرمواردي كه به اراد
  .تفصيل بيان نماييم



  تعهد در حقوق ايران... ةمستثنيات ممنوعيت تجزي ةگستر  85فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

351 

  ناپذيري تعهد . تجزيه1
 ،ناپذيري تعهد در قانون مدني به عنوان قاعده بيان شده است. به رسـم متعـارف   اصل تجزيه
لـزوم   ةبـه عنـوان نتيج ـ   ناپـذيري  تجزيـه تعهد پرداخته و سپس به  ناپذيري تجزيهابتدا به تعريف 

  گردد.  اقسام موضوع تعهد بيان مي پايانشود و در  اشاره مي يگانگي موضوع تعهد و تأديه

  تعهد ناپذيري تجزيه. تعريف 1.1

توان مجبور به پذيرش قسمتي از  متعهدله را نميقانون مدني مقرر داشته است كه   277 ةماد
كه قرار اقساط وجود نداشته باشد، تمام طلب خود را به صورت  تواند درصورتي كرد و وي مي تعهد

مصلحت متعهدله در وصول طلـبش بـه    داردن امكاعلت اين امر اين است كه  يكجا مطالبه كند.
پرداخت موجـب كـاهش ارزش    ةتجزي 1.ردبتا بتواند از آن حداكثر استفاده را ب باشدصورت يكجا 

كه مديون ايفاي آن را در قرارداد به عهده  را نداردپرداخت اقساطي طلب همان ارزشي  شود و مي
پـردازد و آنچـه توافـق     بنابراين بايد ميان آنچه شخص در مقام وفاي به عهـد مـي   2گرفته است.

آور عقـد تلقـي    را تعـديل نيـروي الـزام    277 ةبرخي نيـز مـاد   3.وحدت وجود داشته باشد اند، كرده
مقـرر در   ةممنوعيت تجزي .باشد ميتوافق  خارج ازمورد تعهد امري  ةبديهي است تجزي 4.كنند مي

متعهـد ديـون متعـددي در قبـال      . لذا بايد پـذيرفت چنانچـه  استدين واحد  اين ماده مخصوص
مجاز به ممانعت شود و متعهدله  الذمه مي هر كدام به طور كامل بري ةمتعهدله داشته باشد، با تأدي

 اسـتنباط  تـوان  مـي  موضـوع ق.م مخاطب را به اين 277ة نص صريح ماد از .نيستن از پذيرش آ
تـوان وي را   مـي باشـد. لـذا   ديون متعدد ممكن است از يك جنس يا از اجناس متفاوت كه  نمود

   5.مجبور به قبول قسمتي از موضوعات تعهدات متعدد كرد
 مـديون مبلغ صد هزار ريال در اول فروردين باشد،  ةديأت كه تعهد درصورتي ،277 ةمادمطابق 

تواند قسمتي از آن را در آخر اسفند و قسمتي را در فروردين بپردازد. متعهد وظيفه دارد تمامي  نمي
                                                            

 .1350 ،254 صص ميزان، نشر: تهران ، 2 جلد ،)قراردادها و تعهدات(مدني حقوق مقدماتي دوره حسين، صفايي،. 1

 چـاپ  برنـا،  بهمـن  همكـاري  با انتشار چاپ: تهران ،4 جلد ،)قراردادها عمومي قواعد(مدني حقوق ناصر، كاتوزيان، .2
 .54 ص ،1383 چهارم،

 .75 ص ،1389 اول، چاپ آوا، كتاب انتشارات ،)قراردادي مسئوليت( 3 مدني حقوق مجتبي، محمد روديجاني، .3

 .81 ص ،1390 سبز، آراء نشر ،)مدني مباحث خلاصه( مدني حقوق عبداالله، پاشا، رضازاده .4

 .38- 37 صص ،1390 ششم، چاپ مجد، انتشارات: تهران تعهدات، سقوط مهدي، شهيدي، .5
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متعهدله را بـه قبـول طلـب خـود در دو      دتوان بپردازد و نمي ،يعني در فروردين ،آن را در سر موعد
اعـم از ايـن اسـت كـه      ،ن ماده در فرض خاص وجود تضامنحكم اي 1ند.كمجبور قسط يا بيشتر 

تواند به ايـن بهانـه كـه در     ولان تضامني نميئمديون واحد يا متعدد باشد و در نتيجه يكي از مس
آن  پـذيرش ول بيش از بخشي از طلب نيست، طلبكـار را مجبـور بـه    ئولان، مسئميان مس ةرابط

بخش نمايد. البته اين فرض متفاوت از موردي است كه چند دين در يك سند يـا قـرارداد جمـع    
گيرنـد و هـر كـدام ديـن      مانند دو شخصي كه هر كدام نيمي از طلب را به عهده مـي  ؛شده باشد

  مستقلي به عهده دارند. 
وني ديگـر  ناپـذيري تعهـد و متفرعـات آن در متـون قـان      دهد اصل تجزيه تحقيقات نشان مي

 »الموجبـات و عقـود  «قانون  300و  299مطابق مواد اند.  هاي حقوقي نيز مد نظر قرار گرفته نظام
تواند دائن را مجبـور كنـد تـا قسـمتي از      لبنان، ايفاي تعهد بايد به طور كامل باشد و مديون نمي

نيز وضع شـده   قانون سوريه 340 ةمصر و ماد ق.م 342 ةدين در ماد ةتعهد را بپذيرد. عدم تجزي
در شرايطي كه كل طلـب منجـز و حـال     ،دارد قانون تعهدات سوئيس نيز بيان مي 69ة است. ماد

  بخشي از مورد تعهد خودداري كند. تواند از قبول باشد، متعهدله مي

  لزوم يگانگي موضوع تعهد و تأديه. 1.2

ضـوع تعهـد و   لزوم وحدت مو ،شايان ذكر استموضوع تأديه  خصوصدراز جمله مواردي كه 
مـورد اول يگـانگي در اوصـاف و     :. اين يگانگي در دو مورد متفاوت بايد رعايت شـود تاديه است

كيفيت موضوع تأديه و تعهد قراردادي و مورد دوم يگانگي در كميت و ميزان موضـوع تأديـه بـا    
تعهـد  توان مجبور به قبول مال ديگري با كيفيتي متفـاوت از موضـوع    تعهد است. طلبكار را نمي

براي اينكه متعهـد   2. توان او را مجبور به قبول ايفاي قسمتي از تعهد كرد طوركه نمي همان ؛كرد
تـوان متعهدلـه را    طوركـه نمـي   تأديه كنـد. همـان   ،بري شود، لازم است آنچه را كه مديون است

موضوع توان اختيار قبول چيز ديگري به جز  مجبور به قبول چيزي غير از موضوع تعهد نمود، نمي
تواند با در نظر گرفتن منافع خود چيز ديگري غير از موضـوع   تعهد را از او سلب كرد. متعهدله مي

                                                            
 قـانون  شـرح  علـي،  حائري، ؛381- 380 صص ،1392 اسلاميه، انتشارات: تهران ،1 جلد مدني، حقوق حسن، امامي، .1

 .262 ص ،1387 سوم، چاپ دانش، گنج انتشارات: تهران مدني،

 . 35- 34 صص ،1389 پنجم، چاپ ميزان، حقوقي بنياد: تهران تعهدات، عمومي نظريه ناصر، كاتوزيان، .2
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توان مجبور به پذيرش قسمتي از تعهد كـرد، امـا ماننـد     تعهد قبول كند. همچنين متعهدله را نمي
ق.م  275 ةمـاد  بـرخلاف  277 ةماد 1.تواند به اختيار قسمتي از تعهد را بپذيرد او مي پيشين،مورد 

به شرط وحدت موضوع  ،دهد كه يگانگي كيفيت ميان موضوع تعهد و تأديه را مورد توجه قرار مي
ديگري غير از موضوع تعهد بحث تبديل  موضوع پذيرش خصوصدر 2كند. تعهد و تأديه اشاره مي

  كه متفاوت از بحث اين نوشتار است. 3شود تعهد مطرح مي
 ةدر همين مسير اگـر قاعـد   متعاقدين است، ةاراد »اجرا با عقد مطابقت«در واقع ابتناي اصل 

بايد گفت وفا كه لاحق بر وجود عقد وجوب  ،را هم مورد التفات قرار دهيم »اوفوا بالعقود« فقهي
 ؛مطابق معهود باشد يو كيف يكماز نظر  ،گردد كه آنچه اجرا شده است زماني محقق مي ،يابد مي

. در عمل به مقتضـاي آن اسـت   مارالذكر بيانگر عدم تجاوز از عقد و ةدر قاعد »ب«چراكه حرف 
المللـي مصـوب    المللي و اسـناد تعهـدآور بـين    سازي اسناد تجاري بين پيمان متحدالشكل 73 ةماد

گيرنده متعهد نيست كه اجراي قسمتي از تعهد را قبول نمايـد و در ايـن   « :بيان شده است 1988
 6-1-3در قسمت ». شوند ليل عدم پرداخت، نكول شده تلقي ميصورت اسناد تجاري مربوط به د

كه  شده استنيز ذكر  1994المللي مصوب  مجموعه قانون عناصر حقوقي قراردادهاي تجاري بين
ضمن اينكه اگر در اثر اين اجراي ناقص  ؛ي از تعهد خودداري كندئجز پذيرشتواند از  متعهدله مي

  4خسارات خود را مطالبه نمايد.تواند  خسارتي به وي وارد آيد، مي

                                                            
 .157 ص ،1373 اول، چاپ بحرالعلوم، انتشارات: تهران مدني، حقوق مصطفي، عدل، .1

- 178صص ،1392 دهم، چاپ دادگستر، نشر: تهران ،)تعهدات و قراردادها مختصر( مدني حقوق مرتضي، زاده، قاسم .2
179. 

 .169 ص ،1376 نور، آواي انتشارات ،3 مدني حقوق ناصر، نيا، رسائي .3

- 138 صص  ،1389 اول، چاپ ، آوا، كتاب انتشارات ،)قراردادي مسئوليت( 3 مدني حقوق مجتبي، محمد روديجاني، .4
137. 
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  موضوع تعهداقسام  .1.3

 پرداخـت  يا و 1است انتقال مال يا انجام كار و يا انجام ندادن كاري باشدموضوع تعهد ممكن 
 از هريـك  بررسـي  به تفكيك به جستار از بخش اين در كه 2شود واقع تعهد مورد پول و نقد وجه
  .پرداخت خواهيم موضوعات اين

  انتقال مال. 1.3.1

همانند زماني كه موضوع تعهد پرداخـت مبلغـي پـول     ،پذير باشد چنانچه موضوع تعهد تجزيه
مانـد. در   و در قسـمت اجرانشـده بـاقي مـي     ،وليت متعهد در آن بخش اجراشده سـاقط ئاست، مس

 ةهمانند به كار انداختن كارخانه كه با كامل شدن هم ،ناپذير باشد مواردي كه موضوع تعهد تجزيه
   3پذيرد، اجراي قسمتي از تعهد مانند عدم اجراي تمام قرارداد است. لوازم فني انجام مي

كـاربردي صـورت    پرسـش ناپذير با هدف پاسخ بـه ايـن    پذير و تجزيه تقسيم تعهد به تجزيه
ق.م تعهد قابل تجزيه  783 ةتوان تعهد را تجزيه كرد يا بايد گفت همچون ماد گيرد كه آيا مي مي

مثالي تعهد التزام چند كفيل به حاضر كردن مديون در دادگاه تعهد تجزيه ناپذير است.  ؟دنمي باش
تعهد به تسليم حيوان زنـده اي   كه معمولاً براي عدم تجزيه پذيري موضوع تعهد ذكر شده است

است كه توسط دو يا چند شخص به عهده گرفته مي شود كـه در ايـن صـورت بـه لحـاظ عـدم       
هـر يـك از    كـه  ، گفتـه شـده اسـت    تعهد نسبت به اطراف متعـدد تعهـد   تجزيه پذيري موضوع

متعهدين ملزم به ايفاي كامل تعهد بوده و حالتي را نمي توان يافـت كـه يكـي از متعهـدين بـه      
 ةتوان گفت در عموم تعهدات و فـارغ از بحـث مـاد    البته مي 4د.نسبت سهم خود ايفاي تعهد نماي

ممنوعيـت ايفـاي   به دليـل   ،خص واحدي وجود داشته باشدكه هر طرف عقد ش ق.م تازماني 277
مگـر بـه    نيسـت، جزئي، ثمري بر قابل تجزيه بودن يا غيرقابل تجزيه بودن موضوع عهد مترتب 

فوت يكي از طرفين يا تبديل تعهد ساده به مركب در اثر انتقال طلـب بـه اشـخاص متعـدد و يـا      
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گفت همين موضوع مبين آن اسـت كـه    بايد البته 1بطلان تعهد نسبت به قسمي از موضوع تعهد.
تعهد، وصف اشخاص اطراف تعهد است و نه موضوع تعهـد. در ادامـه اقسـام     ةعدم قابليت تجزي

  شود. موضوع تعهد و امكان تجزيه در هر كدام مورد كنكاش واقع مي
 سـازد  تنقيح قوانين، تحقيق دكترين و تحليل مسلمات فقهي ما را به اين نتيجه رهنمون مـي 

نظام حقوقي ايران و در قوانين مدني و كيفري ايـران انحـلال عقـد و    فقه به عنوان مرجع كه در 
اصطيادي در انحلال عقد  ةي قاعديبا شناسا تعهد به اعتبار تعدد اطراف محترم شمرده شده است.

د كـه  توان استنباط كر ي كلي مياواحد به عقود متعدد و استقرا در مواد قانون مدني به عنوان كبر
مگر آنكـه تعهـد    ؛پذيري تعهد است اصل، تجزيه ،چنانچه در اطراف تعهد، تعدد وجود داشته باشد

 ،اصل بر عدم تجزيه اسـت  ،ذاتاً غيرقابل تجزيه باشد و چنانچه در اطراف تعهد، شاهد تفرد باشيم
تعهد. انتقال تعهد به چند شخص يا بطلان جزئي  مگر به حدوث استثنائات از جمله فوت طرفين،

هر يك از متعهدين براي ايفاي  شود در فرض تعدد اطراف، ناپذيري موضوع تعهد باعث مي تجزيه
م ه ـ (طلـب) هريـك از متعهدلـه    مثبت تعهد ةير به ايفاي كل تعهد باشد و در جنبزسهم خود ناگ
طراف يري تعهد متعددالاذق.م را مانع انحلال پ277ة پس نبايد ماد كل تعهد باشد. ةقادر به مطالب

مزبور اساساً منصرف از مواردي است كه دو شخص در پيماني هركدام نيمـي   ةچراكه ماد ؛دانست
   2دار شود. از اجراي عقد را عهده

داراي انواعي است  ناپذيري تجزيه ةسرچشم و أمنش نظر از ،تجزيه هستند كه غيرقابل تعهداتي
  پردازيم: كه در زير به شرح آنها مي

  :جزيهانتفاي ذاتي ت )الف
وجوب پيوستگي عدم انجام عمل و لزوم استمرار دوري از عمل ممنوع تا ترك فعل: به دليل 

  .استناپذير  جزيهدر زمرة تعهدات تسررسيد مقرر، ترك فعل ذاتاً 
شـود و   مادام كه سلطة كامل متعهدله بر عين تأمين نشود، ايفا نيز محقـق نمـي   تسليم عين:

هاي مجزا را ندارد. مثال معمول در اين زمينه تعهد به تسليم حيوان زنده  قابليت  تقسيم به بخش
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حيوان در مقام افراز نيز قابليت تجزيه را نيـز نـدارد وگرنـه در    است؛ علت اين تمثيل آن است كه 
   1همين وضع را دارد. هر عين معين، ةحال اشاع

هد به بعضي از انجام كارها نظير تعهد به احضار مكفول در محكمه نيـز از جملـه تعهـداتي    تع
  باشد. تجزيه مي است كه ذاتاً غيرقابل

  :انتفاي قراردادي تجزيه )ب
مقصـود   اي از اقدامات متعدد و متنوع را يكپارچه ةبرخي موارد به دليل اينكه متعهدله مجموع

باشـد. مثـال بـارز در ايـن      مستند به شروط عقد غيرقابل تجزيه مي خود قرار داده است، ةبالاصال
چنانچـه متعهـد اقـدام بـه احـداث       ،مثلاً در تعهد به احداث نيروگاه اتمي .ستخصوص احداث بنا

ايفا منتفـي   ،ولي متعهدله نتواند منتفع از مجموعه مزبور شود ،نمايد ها دستگاه اكثرها و  زيرساخت
شود. لذا بايد تعهد به نحو عيني اجرا شـود و   ي نيز بري نمييازاي عمليات اجرا و متعهد حتي مابه

  كند. اجراي اساسي كفايت نمي
  :انتفاي قانوني تجزيه )ج

پذير موضوع تعهد و عدم تعبيه شـرطي مبنـي بـز لـزوم      طبع تجزيه باوجوددر برخي از موارد 
به عنـوان مثـال    ناپذير اعلام نموده است. نن بعضي از تعهدات را تجزيهيكپارچگي در قرارداد، مق

استيجاري پس از فـوت   ةكه فسخ رابط1356 جر مصوبأقانون روابط موجر و مست 12 ةماد 4بند 
بلكه بـه عنـوان حـق مسـتقيم و بـه وصـف        ،جر را نه به عنوان خياري كه به ميراث رسيدهأمست

همچنـين   اجماعي دانسته است. ةمنوط به اراد استفاده از آن را صرفاًو كرده اطلاق به ورثه اعطا 
ق.م كه ناظر است بـه مـوردي كـه     431 ةماد است هر جا كه تجزيه تعهد منتهي به اضرار گردد؛

حـده معـين نشـود و     به نحوي كه قيمت هر كـدام علـي   ،چند كالا طي عقد واحدي فروخته شود
 ـ       مقنن از ،بعضي از آنها معيوب درآيد  ةباب عـدم تضـرر بـايع، مقـنن مشـتري را ممنـوع از تجزي

  2 تعهدش نموده است.
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  نجام كارا .1.3.2

قابليت تجزيه  اصولاً انجام كار نظر به لزوم انطباق اجرا با معهود، گفته، پيشبر اساس مطالب 
چنانچـه  . جزئي به عنوان وفاي به عهد، سالبه بـه انتفـاي موضـوع اسـت     يو احتساب ايفا ندارد

در اين صورت حاكم حسـب   ي از لجاجت و عناد داشته باشد،يممانعت از قبول متعهدله رنگ و بو
اجراي اساسـي تعهـد قـادر بـه صـدور حكـم        ةي و مطابق نظرييبررسي كم و كيف عمليات اجرا

 ،و چنانچه مقصود بالاصاله متعهدلـه كليـت يكپارچـه تعهـد باشـد      باشد اعلامي وفاي به عهد مي
  تواند وفاي به عهد باشد. جزئي نمي يابديهي است ايف

  ترك فعل .1.3.3

بـراي   .استناپذير  معمولاً تجزيه باشد، تعهدات منفي كه موضوع آن امتناع از انجام كاري مي
مثال اگر مالكين ملكي متعهد شوند كه در برابر ملك مقابل ساختماني بيش از دو طبقه نسازند يا 

وفاي به عهـد فقـط در صـورت خـودداري      ،زين قرار ندهندملك خود را در اختيار صاحب پمپ بن
   1تمام شركا به اين ترك فعل به طور كامل پايبند بمانند.

  پرداخت پول .1.3.4

در قراردادهايي كه موضـوع آن وجـه نقـد    هاي حقوقي و فارغ از مختصات آنها  در تمام نظام
برخي معتقدند در قراردادهايي كه موضـوع   2.است، نمي توان دائن را به قبول غيرنقد وادار ساخت

شـود، هرچنـد    الذمه مي آن پرداخت مبلغي پول است، مديون با پرداخت همان مبلغ قراردادي بري
ضمن اينكه بايد ميان دين پولي و دين به ارزش تفاوت قائل  ؛كه از قدرت خريد پول كاسته شود

به ريال است؛ همچون وام بانكي. در دين شد. در دين پولي موضوع تعهد انتقال مبلغ معيني پول 
ماننـد   ؛معين و انجام كاري مورد نظر است كه بايد به وسيله پول تأمين شود ةارزش حصول نتيج

دين شوهر به تأمين معاش همسر خود يا تعهد به جبران خسارت. بنابراين كاهش ارزش پـول در  
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ه مقداري پول موضـوع تعهـد قـرار    برخلاف دين پولي ك ؛ميزان نفقه و جبران خسارت مؤثر است
   1.گيرد مي

 ؛بخشي از آن را بپذيرد ةباشد، متعهد بايد تأدي وجه نقدرند كه اگر مورد تعهد باوبرخي بر اين 
در طـرح اصـلاح    نظـران  يكي از صاحب عرفاً عملي لغو است. ،كه امتناع از قبول در اين مواردچرا

تواند از تسلم بعـض مـورد    متعهدله مي: «استقانون مدني اين ماده را به اين شكل تدوين كرده 
مانند آنكه مـورد   ؛مگر اينكه امتناع عرفاً كاري لغو باشد ؛امتناع كند ،دهد تعهد كه طرف به او مي

ودن اصـل  زوم جاري نم ـل دليل بهگرچه اين عقيده  2.»تسليم مبلغي از كل دين به متعهدله باشد
ي پول عدم پذيرش عملي بيهوده يمبتني بر عرف و قدرت اجرا اما .پذيري قابل تأمل است تجزيه

ما من عـام الا و  « ةهاي شديد بازار پولي و تحت شمول قاعد ثباتي البته با توجه به بينمايد.  مي
. بـه عنـوان   نيسـت توان گفت بعضاً نپذيرفتن پرداخت جزئي، عملي لغو و بيهـوده   مي »قد خص

ميليـون را   20 ميليـون باشـد و در سررسـيد، مـديون پرداخـت      100مثال چنانچه تعهد، پرداخت 
ريـزي   خريد كـالايي ديگـر برنامـه    برايپيشنهاد دهد و دائن براي دريافت كل تعهد و پرداختش 

با اين استدلال كه از يك سو بر دريافـت جزئـي ثمـري     ،ي امتناع كندكرده باشد، از پذيرش جزئ
الاجـل قسـط مـن    « ةمترتب نيست و از طرف ديگر با توجه به نرخ تورم و با عنايـت بـه قاعـد   

الادا، قدرت كل طلـبش را بـه نـرخ روز     تواند با دريافت يكجاي تمام تعهد به نرخ يوم مي »الثمن
لاي مد نظرش بماند؛ لذا ناروا دانستن تحميـل دريافـت جزئـي در    كا ةمحفوظ دارد تا قادر به تهي

  توان مطلقاً بلاوجه دانست. تعهدات پولي نمي

  تعهد ناپذيري تجزيه. استثنائات 2
 وجود داشت ثر اقتصادي كمترؤهاي م و تلاطم نوسانات اقتصادي ،ركود اقتصادي ،در گذشته

هـاي   هاي سياسي و بحـران  چالش ،عصر حاضرمنابع اقتصادي و نيازهاي مردم محدود بود. در و 
نوسانات اقتصادي بـه بخشـي از واقعيـت زنـدگي      و المللي نيز ريشه در مسائل اقتصادي دارد بين
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ها و  عدالتي هاي حقوقي وظيفه دارند تا از به وجود آمدن بي در نتيجه نظام .مردم تبديل شده است
آثار  ،تعهدات ةاز نوع تجزي اقتصادي جلوگيري كنند. عدم موفقيت در تعديل قراردادي هاي بحران

هـا، تعـدد زنـدانيان     هاي اقتصادي، افزايش تعداد ورشكستگي ناگواري همچون معلق ماندن طرح
   1.به همراه خواهد داشت ،عدالتي اقتصادي تعهدات مالي و پيدايش نوعي بي

تعهد با نظم عمومي و اخلاق حسنه، در مـواردي و   ناپذيري تجزيهنظر به عدم ارتباط مبحث 
تـوان در دو   شود. اين استثنائات را مـي  متناسب با ماهيت موضوع و شرايط با استثنائاتي مواجه مي

اول مواردي كه متعهدله به تقسيط طلب خود رضـايت داده يـا مهلتـي بـراي      :كلي قرار داد ةدست
 ةكه در اين خصوص قانون تجزي ردي فارغ از رضايت طلبكاردوم موا ؛دهد پرداخت به مديون مي

   2. بيني و طلبكار مكلف به پذيرش آن است طلب را پيش

  متعهدله ةتعهد به اراد ةتجزي .2.1

حالت اول توافق طـرفين و حالـت    :شود طلبكار در دو صورت بررسي مي ةتعهد به اراد ةتجزي
  دوم توافق متعهدله و ضامن.

  متعهدله و متعهدتوافق . 2.1.1

 ةعلت ايـن جـواز فلسـف    .استتراضي طلبكار و بدهكار  پذيري از جمله استثتائات اصل تجزيه
 ـخـود جز  ة. طلبكـار بـه اراد  اسـت مين منافع متعهدله ألزوم تطابق اجرا و قرارداد مبتني بر ت ي از ئ

كـار اسـت و در   چراكه شرط اتحاد در ميزان تعهد و تأديه به سـود طلب  ؛پذيرد موضوع تعهد را مي
  3. شود نتيجه طلبكار به قبول قسمتي از موضوع تعهد راضي مي

  توافق ميان طلبكار و ضامن يا ضامنين .2.1.2

زماني است كه طلبكار با ثالثي به عنـوان   ،شود طلبكار حادث مي ةاستثناي ديگري كه به اراد
داد بين ضامن و طلبكار ميـان  كند كه ميزان كمتري از مورد تعهد را بپذيرد. قرار ضامن توافق مي

                                                            
 .354- 353 صص ،1392 ميزان، نشر: تهران قراردادها، عمومي قواعد عباس، علي حياتي، .1

 چـاپ  برنـا،  بهمـن  همكـاري  با انتشار چاپ: تهران ،4 جلد ،)قراردادها عمومي قواعد(مدني حقوق ناصر، كاتوزيان، .2
 .55 ص ،1383 چهارم،

 .47- 48 صص همان، كاتوزيان،. 3
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ي از موضـوع  ئبنابراين در موردي كه ضامن با طلبكار توافقي براي قبول جز 1.خود آنها نافذ است
كه براي هر قسمت  درصورتيگردد. همچنين  اين توافق از موجبات تجزيه تعهد مي ،كند تعهد مي

در  2.كند به ضامن آن رجوع مياز دين ضامن جداگانه داده شود، داين براي هر جزء از طلب خود 
شخصـي قـرار    ةچند ضامن، هر جزء از تعهـد بـر عهـد    ةبا وقوع عقد ضمان بر عهد ،اين صورت

  گيرد و با وقوع عقد، موضوع تعهد تجزيه خواهد شد.  مي

  تعهد خارج از اراده ي طلبكار ةتجزي .2.2

طلبكار ملزم به پذيرش قسمتي در شرايطي بدون توافق متعاقدين و مستند به موجبات قانوني 
مواردي هم چون فوت مديون، برات، تهـاتر و مـوارد مشـابهي كـه در      و شود از موضوع تعهد مي

  ادامه بيان خواهدشد.

  فوت مديون .2.2.1

 ،برنـد  اگر متعهد فوت كند و بيش از يك وارث داشته باشد، هر كدام به نسبت ارثي كـه مـي  
تواننـد سـهم    اثر فوت مديون تجزيه و هر كدام از وراث مـي  مديون خواهند بود. طلب طلبكار در

ميـت   ةهر گاه ترك«دارد:  ق.م مقرر مي 606 ةخود از دين را به صورت جداگانه پرداخت كنند. ماد
قبل از اداي ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است، طلبكـار  

سهم او رجوع كند و اگر يك يا چنـد نفـر از وراث معسـر شـده      بايد به هر يك از وراث به نسبت
 248 ةمـاد ». تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز بـه وراث ديگـر رجـوع كنـد     باشد، طلبكار مي

ول ئدر صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند، هـر يـك مس ـ  «دارد:  قانون امور حسبي نيز بيان مي
   3.»هد بود...اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خوا

                                                            
 .  140- 139 ص ،1387 ميزان، نشر: تهران كنوني، حقوقي نظم در مدني قانون ناصر، كاتوزيان، .1

 مجـد،  انتشـارات : تهـران  ،)تعهـدات (مـدني  حقوق هاي آموزه آرمين، راضيه و صمدي افروز محمدكاظم، پور، مهتاب .2
 .140ص ،1391

 چـاپ  برنـا،  بهمـن  همكـاري  با انتشار چاپ: تهران ،4 جلد ،)قراردادها عمومي قواعد(مدني حقوق ناصر، كاتوزيان، .3
 .55ص، 1383 چهارم،
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  برات .2.2.2

بـرات را   ةقانون تجـارت ايـن كشـور دارنـد     511-27 ةماد و فرانسهمدني قانون  1244 ةماد
شود كه پرداخت بـرات   كند. اين استثنا به اين صورت توجيه مي ي ميئمكلف به قبول پرداخت جز

ولان ئتمـام مس ـ ي بـه نفـع   ئالذمه شدن جز و بري ،مؤثر ولين براتئمس ةدر وضعيت تضامني هم
تواند براي طلبكار مفيد باشد و اين برخلاف نفـع طلبكـار    مبلغ كم نيز مي ،برات است. در تجارت

مدني است. نفع طلبكار مدني در اين است كه تمام طلب خود را به صورت يكجـا دريافـت كنـد.    
 ةمـاد . اسـت قابل تقسيم بودن پرداخت بدهي در برات مورد پذيرش قرار گرفته  مدلل به اين مبنا

اگر مبلغي از وجه برات پرداخت شـود بـه همـان انـدازه     «دارد:  قانون تجارت ايران مقرر مي 268
توانـد اعتـراض    برات فقط نسبت بـه بقيـه مـي    ةشوند و دارند ها بري مي دهنده و ظهرنويس برات
دهـد تـا    يول برات مئاين امكان را به مس وكند  مي تجويز ي برات رائاين ماده پرداخت جز». كند
ي آن خودداري كند، ئالذمه شود. اگر صاحب برات از قبول جز ي از برات را پرداخت كند و بريئجز

ي را به صندوق دادگستري يـا ثبـت توديـع    ئاين مبلغ جز ق.م 273 ةتواند مطابق ماد گير مي برات
 امـا  ،قـرار دهـد  گير  برات مكلف نيست كه اصل برات را در اختيار برات ةكند. در اين موارد، دارند

برهمين اساس، ايفـاي جزئـي در    1.كند دهد و مراتب را در روي برات قيد مي رسيدهايي به او مي
اين قاعـده ايـن اسـت كـه هـر گـاه        ةنتيجحقوق مدني ممنوع و در حقوق تجارت مقبول است. 

نسـبت بـه    ،قسمتي از ديـن را در صـندوق دادگسـتري بسـپارد    مدني پس از امتناع دائن مديون 
دين ممكن است و  ةبرات، تجزي خصوصدر  ،عكسرب 2.گردد مينالذمه  قسمت پرداخت شده بري

فقـط نسـبت بـه بقيـه      و دارنـده  شود مي ازاي پرداخت بري مابه ،اگر مبلغي از برات پرداخت شود
  3 تواند اعتراض كند. مي

 بـارة شـود. در  قانون تجارت همين حكم جـاري مـي   309 ةسفته نيز مطابق ماد خصوصدر 
ضـمانت صـادركننده و    خصوصقانون تجارت در 314 ةچك وضعيت متفاوت است؛ از طرفي ماد

 ةدانـد. مـاد   شامل چك نيز ميرا دعواي ضمان و مفقود شدن آن  ةها و اعتراض و اقام ظهرنويس

                                                            
 .143- 142 صص ،1388 سمت، انتشارات: تهران ،...) و انبار قبض سفته، برات،( تجارت حقوق ربيعا، اسكيني، .1

 .م.ق 273 ةماد .2

 دانشـگاه  دانشـيار  ،»3 مـدني  حقـوق  درس كلاسي تقريرات« اصغر، علي حاتمي،  .30 ؛قانون تجارت 268 ةماد .3
 . 27، ص1387 شيراز،
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براي اين وضع شده است تـا از ضـمانت سـنگين     ،طوركه بيان شد قانون تجارت نيز همان  268
شـود. از طـرف    شامل چـك نيـز مـي    268 ةصادركننده و ظهرنويسان بكاهد. در نتيجه ظاهر ماد

چـك   ةدر صورتي كه موجودي حساب صادركنند«دارد:  قانون صدور چك بيان مي 5 ةماد ،ديگر
لـف اسـت مبلـغ موجـود در     چك بانـك مك  ةنزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارند

بـه صـرف تقاضـاي    ه در حقوق مـدني،  آنكقابل ذكر  ةنكت  1.»چك بپردازد... ةحساب را به دارند
محكمه مختار به اعطاي مهلت يا صدور قرار اقسـاط حسـب    ،رضاي دائن با وجودمديون و حتي 

 ـة بـرات و فت ـ  ةرضاي دارنـد  با وجودهيچ مقامي  امااوضاع و احوال مديون است.  ب قـادر بـه   طل
بايد قائل به تخصـيص   ،حسب ظواهر مادتين مارالذكر ،شايان ذكر است 2.باشد اعطاي مهلت نمي

  طلب شد.ة قانون تجارت در خصوص برات و فت 269 ةق.م توسط ماد 277 ةذيل ماد

  تهاتر. 2.2.3

 ـ يتوان به عنوان استثنا تهاتر قهري قسمتي از دين مديون را نيز مي ديـن   ةاصل عدم تجزي
كـه مـديون از دائـن     درصـورتي  ،ق.م 295 ةتهاتر در حكم پرداخت است و مطابق مـاد بيان كرد. 
تهـاتر و برطـرف    ،كنند اي كه با هم معادله مي د شرايط لازم، دو دين تا اندازهوبا وج ،طلبكار شود

ز كه شخصـي ا  درصورتي ،براي مثال 3.شوند شود و به ميزان آن طرفين نسبت به هم بري مي مي
ديگري هزار تومان طلبكار باشد و سپس به وي دويست تومان بدهكار شود و ميان اين دو ديـن  

   4.ن به اجبار دويست تومان از طلب خود را دريافت كرده استماتهاتر ايجاد شود، طلبكار هزار تو

  تبعض صفقه .2.2.4

د كـه عقـد   شو خيار تبعض صفقه در شرايطي براي مشتري حاصل مي، ق.م 441ة مطابق ماد
 يـا  بيـع اسـت  حق فسـخ  مبيع نسبت به قسمتي از مبيع به جهتي از جهات باطل باشد و مشتري 

اي را كه سه دانگش بـه   . اگر شخصي خانهمبيع را جزئاً قبول و اقدام به استرداد جزئي ثمن نمايد

                                                            
 چـاپ  برنـا،  بهمـن  همكـاري  با انتشار چاپ: تهران ،4 جلد ،)قراردادها عمومي قواعد(مدني حقوق ناصر، كاتوزيان، .1

 .58- 57 صص ،1383 چهارم،

 ..27ص ،1387 شيراز، دانشگاه دانشيار ،»3 مدني حقوق درس كلاسي تقريرات« اصغر، علي حاتمي، .2

 .57 ص پيشين، كاتوزيان، .3

 .158 - 157صص ،1373 اول، چاپ بحرالعلوم، انتشارات: تهران مدني، حقوق مصطفي، عدل، .4
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مالك بفروشـد، ايـن بيـع     ةبدون اجاز ،ديگري است از آنِ شخودش تعلق دارد و سه دانگ ديگر
نسبت به سه دانگ صحيح و نسبت به سه دانگ، در صورت رد مالك، باطل خواهد بود. مشـتري  

مجبـور بـه    ،به اين دليل كه اگر اين خيار را نداشـته باشـد   ؛در اين معامله خيار تبعض صفقه دارد
كه قسمتي از  در شرايطي 1.شود و ممكن است به وي زيان برسد قبول بيع در قسمت صحيح مي

شود. جواز انحلال عقـد   ، عقد بسيط منحل به دو عقد مياستعقد صحيح و قسمتي از آن باطل 
اين است كه در قسمتي از عقد تخلف از قصد صورت گرفته و در قسمتي ديگـر،   خصوصدر اين 

 ـ لذا مشـتري جاهـل   2.باشد است و در نتيجه صحيح مي تخلفي از قصد صورت نگرفته  ه وصـف ب
 قسمت صحيحبر حسب طرفين ثمن را و  صحيح قبول تواند معامله را نسبت به قسمت مي اختيار

ولي  .گردد درج ميقرار اقساط ميان طرفين مورد ذيل  نوع تجزيهاين  ،. بديهي استدنماينتقسيط 
 ةمدلل بـه قاعـد   ،باشدبه بطلان يا عدم نفوذ قسمتي از بيع  عالم مشتري در حال معاملهچنانچه 
و تبعـاً ثمـن نيـز     بخـش صـحيح قـرارداد   به قبول  جبورم هنتيجدر خيار فسخ و حروم از اقدام، م

   گردد. محكوم به تجزيه مي

  دادن مهلت قضايي .2.2.5

باشـد كـه    دو اختيار متفاوت دادگاهها مي ،ق.م بيان شده است 277ةآنچه در قسمت اخير ماد
 ناپـذيري  تجزيـه قرار اقساط و اعطاي مهلت عادله كه قرار اقساط به عنوان استثناي  :ند ازا عبارت

  .خواهد شدشود. هر كدام از اين مفاهيم در ادامه بررسي  پرداخت مطرح مي

  قرار اقساط .2.2.5.1

در حقوق كنوني اراده در خدمت حقوق است و هر جا كه اراده در مقابل مصلحتي بالاتر قـرار  
طرفين دخالـت و آن را تعـديل    ةايستد. مقنن بعضاً در نيروي قرارداد و اراد كت باز ميگيرد، از حر

   3.پذيرد اه به امر معين قانون و گاه توسط محكمه صورت ميگكند. اين تعديل  مي
اجـراي   ةداننـد و اجـراي قـرارداد نتيج ـ    اجراي عدالت مـي  ةفردگرايان اجراي قرارداد را وسيل

. امروزه با توجه به كاهش ارزش پول و دگرگـون شـدن شـرايطي كـه     استآن  ةدرست و عادلان

                                                            
 .295- 294 صص ،1386 ميزان، نشر: تهران ،)قراردادها عمومي قواعد( مدني حقوق حسين، صفايي، .1

 .143 ص، 1389 اول، چاپ آوا، كتاب انتشارات ،)قراردادي مسئوليت(3مدني حقوق مجتبي، محمد روديجاني، .2

 .167 ص ،1385 يازدهم، چاپ انتشار، سهامي شركت: تهران حقوقي، اعمال ناصر، كاتوزيان، .3
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شود كه در چه شرايطي اجراي  به ذهن متبادر مي پرسشاين  ،گيرد مبناي تراضي طرفين قرار مي
عقد عادلانه و صحيح است؟ آيا بايد تعهدات قراردادي به همان شكل اجرا شود يا اينكـه جامعـه   

ها، قرارداد  ها و تعديل ها گام هايي بردارد؟ آيا با وجود اين دخالت متعديل التزا راستايتواند در  مي
طلبكار و بدهكار يكـي از   ةخصوصي مفهومي خواهد داشت؟ سياست وضع قوانين در تنظيم رابط

اي برگزيد تا هـم اجـراي قراردادهـا بـه ظلـم       مباني مهم تجارت و اقتصاد كشور است. بايد شيوه
   1.بيني نشود گرايي مانع از واقع منجر نشود و هم اينكه سنت

حاكم نظـر    دارد است كه بيان مي ق.م 277 ةقسمت اخير ماد ،دين ةديگر عدم تجزي ياستثنا
اختيارات حاكم در اين ماده البته  2.تواند مهلت عادله يا قرار اقساط قرار دهد يت مديون ميعبه وض

ثانيـاً  و يـا اسـتمهال مـديون اسـت،      منوط به تقاضـاي تقسـيط   اولاًلذا ؛ نيستمطلق و نامحدود 
بـه ايـن معنـي     ،ثالثاً اين مهلت عادله باشد و وضعيت مالي مديون بايد دادن مهلت را ايجاب كند

را مهلت قضايي گويند. مواد  277 ةمهلت مذكور در ماد 3كه با وضعيت مالي مديون متناسب باشد
مذكور در اين ماده را مقيد به يك  فرانسه نيز به اين موضوع پرداخته و مهلت ق.م 1244-1184

مهلـت يـا    اعطـاي احـراز اعسـار در    ،ضمندر سال كرده است كه نبايد بيش از اين ميزان باشد. 
چرا كه ممكن است ناظر به موارد ديگري، مهلت عادلـه و يـا تقسـيط اعطـا      4؛تقسيط اثري ندارد

در شرايطي كـه متعهدلـه    5.ق.م الجزاير نيز اين محدوديت زماني را پذيرفته است 281 ةشود. ماد
به مقام  درخواستي ةتواند با ارائ شود، متعهد مي با توجه به وضعيت متعهد براي او ارفاقي قائل نمي

و  شـود  ها محسوب مي اختيار دادگاهاز متعهدله را وادار به تقسيط بدهي نمايد. اين مهلت  ،قضايي
دادگاه پـس   6.نياز ندارد گانهبه دادخواست جدا ،در شرايطي كه در دادگاه توسط متعهد مطرح شود

                                                            
 چـاپ  برنـا،  بهمـن  همكاري با انتشار چاپ: تهران ،4 جلد ،)قراردادها عمومي قواعد( مدني حقوق ناصر، كاتوزيان،. 1

 . 6- 5 صص ،1383 چهارم،

 .277 ص، 1391 خرسندي، انتشارات: تهران ،)تعهدات و قراردادها(3 مدني حقوق مراد، مقصودي، .2

 . 158 ص ،1373 اول، چاپ بحرالعلوم، انتشارات: تهران مدني، حقوق مصطفي، عدل، .3

 .232 ص، 1387 دانش، گنج انتشارات: تهران مدني، قانون محشيّ مجموعه محمدجعفر، لنگرودي، جعفري .4

 .56 ص پيشين، كاتوزيان، .5

 .334- 333 صص ،1383 پايدار، نشر: تهران ، 3 جلد مدني، حقوق الدين، مدني،سيدجلال .6
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اي به محكوميت مديون به پرداخت موضـوع تعهـد صـادر     از بررسي وضعيت مالي مديون دادنامه
   1.كند دهد يا قرار اقساط صادر مي كند و در آن مهلت مي مي

يـك   ،مهلت عادله يا قرار اقساط را از طرف حاكم پذيرفتهكه دادن  277 ةقسمت اخير ماددر 
اصـل حاكميـت اراده    ةامري به منظور حمايت از مديون وضـع شـده اسـت و محدودكننـد     ةقاعد
بـا هـدف    ،دانان نظم عمـومي اجتمـاعي   باشد. نظم عمومي حمايتي يا به قول برخي از حقوق مي

بدهكار و مستأجر به وجود آمـده اسـت.    كارگر، ةهمچون طبق ،حمايت از طبقات ضعيف اجتماعي
يـا ايـن    ،در نتيجه، شرطي كه آن را محـدود  2.اين قوانين حمايتي مربوط به نظم عمومي هستند
   3.حق را از مديون سلب كند، نامشروع و باطل است

چيز  پذيرشتوان متعهدله را مجبور به  توان به حكم قانون تعهد را تبديل كرد، يعني نمي نمي
 ـبرخلاف قبـول بـه پرداخـت جز    ،ديگري جز موضوع تعهد نمود ي تعهـد كـه بـه حكـم قاضـي      ئ

    4.پذير است امكان
خسارات تـأخير تأديـه يـا وجـه      خصوصاعطاي مهلت يا قرار اقساط رافع مسئوليت متعهد در

اين خسـارات از جملـه    خصوصوليت متعهد درئالتزام نخواهد بود. علت اين امر اين است كه مس
 5.باشد و هر نوع تغيير يا تحديد اثر عقد به توافق طرفيني يا دليل قانوني نيازمند است آثار عقد مي

مـانع از حـق حـبس طـرف تعهـد       ،شود به علاوه اعطاي اين مواعد كه بر اساس انصاف داده مي
   6نيست.

 بـارة شـود كـه موضـوع آن كلـي اسـت. در      دادن مهلت يا قرار اقساط به تعهداتي محدود مي
تعهداتي با موضوع عين معين، كلي در معين، انجام كار يا ترك انجام كار اعطـاي مهلـت و قـرار    

به تفصيل بيشتري به احكـام   1244-3تا  1244-1 ةاقساط امكان ندارد. در حقوق فرانسه در ماد
كند. در حقوق اين كشـور حـداكثر اعطـاي     اعطاي مهلت يا قرار اقساط به مديون معسر اشاره مي

                                                            
 .381 ص ،1392 اسلاميه، انتشارات: تهران ،1 جلد مدني، حقوق حسن، امامي، .1

 .56- 55 صص ،1386 ميزان، نشر: تهران ،)قراردادها عمومي قواعد( مدني حقوق حسين، صفايي، .2

 چـاپ  برنـا،  بهمـن  همكـاري  با انتشار چاپ: تهران ،4 جلد ،)قراردادها عمومي قواعد(مدني حقوق ناصر، كاتوزيان، .3
 .57ص ،1383 چهارم،

 .،169  ص ،1376 نور، آواي انتشارات ،3 مدني حقوق ناصر، نيا، رسائي .4

 .39- 38 صص، 1390 ششم، چاپ مجد، انتشارات: تهران تعهدات، سقوط مهدي، شهيدي، .5

 .244 ص ،1385 يازدهم، چاپ انتشار، سهامي شركت: تهران حقوقي، اعمال ناصر، كاتوزيان، .6
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شـايان   1.شـود  اعتبار دانسته مي و توافق برخلاف اين مواد بي استت يا تقسيط دين دو سال مهل
  ذكر است اخيراً از يك سال به دو سال افزايش يافته است. 

يه ئقضـا  ةكـل حقـوقي قـو    ةاز ادار 28/6/1386در تاريخ  4282-7 ةمشورتي شمار ةدر نظري
تحـت ايـن عنـوان     پرسشـي  ،اعطاي مهلت به مديون به علت اعسار يا به علت ديگر خصوصدر

همانند صـدور حكـم اعسـار مسـتلزم تقـديم       ق.م 277 ةمطرح شده كه آيا صدور قرار اقساط ماد
دادگاه ضمن رسـيدگي  «حقوقي بيان داشته است:  ةادار پرسشدادخواست است؟ در پاسخ به اين 
 ةتواند با توجه به وضعيت مالي مديون مطابق بـا مـاد   طلب مي ةو صدور حكم در خصوص مطالب

اين درخواست با دادخواست اعسار كه پس از صـدور   »مهلت عادله يا قرار تقسيط قرار دهد. 277
   2.ست، متفاوت استا محكوميت

  اعطاي مهلت عادله .2.2.5.2

طلب خـود را مطالبـه    ،تواند قبل از انقضاي مدت دارد كه مقرض نمي بيان مي ق.م 651ة ماد
رسـد   يا مرگ مديون. از مفهوم اين ماده آنچه به ذهن مـي  افلاسدر مواردي همچون  مگر ؛كند

توانـد در هـر زمـان كـه      گيرنده مي كند و وام دهنده را پايبند مي وام فقط ،اين است كه تعيين اجل
دهنـده نفعـي در تـأخير     وام ،دين خود را بپردازد. در غالب موارد همانند آنچه گفته شـد  ،مايل بود

كسي كه شرط اجل به سـود او مقـرر    3.گيرنده است اداي دين خود ندارد و شرط اجل به سود وام
نظر كند و در نتيجه اگر اثبـات شـود كـه شـرط اجـل بـه سـود         تواند از آن صرف شده است، مي

{مـثلاً وام   4.پذير است وام پيش از رسيدن اجل نيز از جانب او امكان ةدهنده بوده است، مطالب وام
درصـد، مـاه   20درصـد، مـاه دوم   10مـاه اول   درتصاعدي به ايـن نحـو كـه سـود مقـرر       ةبا بهر
امروزه معاملات تجاري به نفع هر دو طرف وام است و اين واقعيت اقتصـادي   درصد و...}30سوم

حدود مفـاد  در  ق.م 10 ة. شرط مطابق مادنمودرا بايد در تفسير مفاد قرض و قصد طرفين لحاظ 
نظـر كنـد كـه ايـن      تواند از اين شرط صـرف  آور است و يكي از دو طرف در صورتي مي خود الزام

                                                            
 .419 ص ميزان، نشر: تهران قراردادها، عمومي قواعد عباس، علي حياتي، .1

 صـص ، 1389 ميزان، نشر: تهران قضائيه، قوه حقوقي كل اداره مشورتي نظريات كامل مجموعه اباذر، منصور فومني، .2
 .226و 196

 .275 ص ،1388 دانش، گنج انتشارات: تهران ،1 جلد معين، عقود از هايي درس ناصر، كاتوزيان، .3

 .429 ص ،1387 دانش، گنج انتشارات: تهران ،2جلد معين، عقود از هايي درس ناصر، كاتوزيان، .4
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به نفع وي باشد. شرطي كه به سـود طـرفين اسـت جـز بـا توافـق طرفينـي از ميـان          فقطشرط 
كـه   به سود مديون است، درحـالي  فقطرود. فرض قانون مدني نيز بر اين است كه شرط اجل  نمي

تواند اين توافق  گيرنده نمي شرط اجل به سود طلبكار نيز هست و در نتيجه وام ،هاي باسود در وام
گيرنده اسـت   به سود وام فقطجانبه را بر هم بزند. در وام رايگان فرض بر اين است كه شرط  يك

  1.باشد و در وام با سود فرض اين است كه به نفع هر دو طرف مي
 ،در موقـع مطالبـه  «دارد:  در اعطاي مهلت و قرار اقساط در قـرض مقـرر مـي    ق.م 652 ةماد

{ضـمن  قاضـي  ». دهد حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا قرار اقساطي قرار مي
ر مبناي شرط ضمني و بنايي دو طرف يا وضعيت مديون تمسك به قيد مصرح اوضاع و احوال} ب

كه دو طرف قرارداد، پرداخت دين را منـوط بـه توانـايي     درحالتي 2.تواند اين مهلت را قرار دهد مي
)، به اين دليل كـه اجـل معـين نشـده     عندالقدرة والاستطاعة( مقرر نموده باشندگيرنده  مالي وام

قابل اجرا نيست. دادرس در هر مـورد بـا احتـرام بـه قصـد مشـترك        ق.م 651 ةحكم ماد ،است
ان تعيين كند كه مديون توانايي مالي داشته باشد و از لحاظ موعد پرداخت دين را بايد چن ،طرفين

   3.معيشت به تنگدستي نيفتد

  اجراي اساسي تعهد ة. نظري3
است كه اجراي يك قرارداد بايد كامل، دقيق و عيني باشـد.   ناي از نتايج اصل اجراي قرارداد

ديه بايـد مطـابق بـا مفـاد     دارد كه اصل آن است كه مورد تأ اصل مطابقت اجرا با قرارداد بيان مي
اعم از اينكه پول، كالا، اموال غيرمنقول، فعـل يـا    ؛قرارداد و آثار و لوازم قانوني و عرفي آن باشد

ق.م كشور اردن نيز بيانگر همين امر است. پس به طور كلـي   316 ةترك فعل باشد. بند اول ماد
با اجراي دقيق و كامل كه اجراي اساسـي خوانـده    فقطكه اجراي اختياري قرارداد  گفتتوان  مي
  4. پذيرد شود، صورت مي مي
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به ايـن   ؛به طور اساسي نتوان در حقوق ايران قابل اجرا دانسترا رسد اجراي تعهد  به نظر مي
حتي در شرايطي كه قسمت ناچيزي از  ،تواند از قبول تعهد آن خودداري كند دليل كه متعهدله مي

جرا مانده باشد. جز اينكه شرايطي فراهم آيد كه عدم قبول آن رنگي از لجبازي مورد تعهد بدون ا
اجـراي اساسـي موافـق بـود. البتـه در       ةتوان با نظري و سوءاستفاده از اختيار متعهدله باشد كه مي

شرايطي كه شروط ضمن عقد وجود داشته باشد، اجراي تعهدهاي اصلي موجـب معافيـت متعهـد    
ي از تعهد اسـت  ئل كه خودداري از شروط قراردادي به معناي عدم اجراي جزبه اين دلي ؛شود نمي

  و بايد خسارت ناشي از آن جبران شود. 

  يينگرش جديد تقنيني و قضا لزوم .4
گذاري با توجه به تنوع و تعدد روزافزون اعمال تجـارتي بـه روشـني     ضرورت ابتكار در قانون

قواعد  دارايسوئيس و آلمان كه  قوانين كشورهاي فرانسه،شود. اقتباس يا استنباط از  احساس مي
 ي آمريكا و انگلستان، توجه بـه قـانون مـدني مصـر،    يقضا ة، الهام از رويهستندمفصل و متفاوتي 

تر و مفيدتر از اين، كنكـاش   خصوص به عنوان كشورهاي اسلامي و البته مهم به ،عراق و الجزاير
تواند بر شكوفايي ضروري نظام حقوقي ايران در  است كه مي انحلال تعهد در عالم فقه ةدر پيشين

   1اين زمينه اثربخش باشد.
  

                                                            
 .189ص ،1389 پنجم، چاپ ميزان، حقوقي بنياد: تهران تعهدات، عمومي نظريه ناصر، كاتوزيان، .1
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  گيري نتيجه
اين اصل در قانون مزبور و سـاير   پرداخت، اصلي مقبول در قانون مدني است. ناپذيري تجزيه

ط قوانين يا تحت حدوث حالات متنوع با استثنائاتي مواجه شده است؛ مواردي همچون قرار اقسـا 
في مابين متعاقدين، مهلت قضايي، برات و فوت مديون، انتقال طلب به اشخاص ديگـر، بطـلان   

ايـن   ةي از جملييري رجوع به ضامنين، نوسانات بازار، شروط ضمني يا بنازجزئي تعهد، تهاتر، ناگ
د نظر به عدم ارتباط اين اصل با نظم عمومي، طرفين قادرند عليه آن توافق كنن ـ .استاستثنائات 

تواند با متعهد  است. در اين راستا، طلبكار هم مي امكان پذيرتعهد  ةتجزي ،و تحت رضايت طلبكار
به  ،كنند چون ضامن كه پرداخت مورد تعهد را تضمين ميهمتوافق كند و هم با اشخاص ديگري 

اي دارد،  كننـده  ناپذيري اهميـت تعيـين   از جمله مواردي كه در خصوص تجزيه تراضي دست يابد.
باشد يا تعـدد مطلـوب؛ چراكـه     فهم اين مطلب است كه موضوع تعهد مشمول وحدت مطلوب مي

هرگاه تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد، ممنوعيـت تجزيـه جـاري و هرگـاه تعهـد از نـوع تعـدد        
تواند تحت شـرايطي جـاري گـردد. در توجيـه تجزيـه بعضـي از        مطلوب باشد، تجزيه پذيري مي

توان تمسـك جسـت. هرجـا نـوع تعهـد       نيز مي »ور لايسقط بالمعسورالميس« ةتعهدات به قاعد
ناپديري مبين آن  . دلالت التزامي اصل تجزيهاستتعهد  ةاصل، جواز تجزي ،بينابيني يا مبهم باشد

 ـأتوانـد از ت  متعهـد نمـي   است كه چنانچه متعهدله جزئي از طلب را قبول نمايـد،  ايـن بخـش    ةدي
دم افراط در طولاني نمودن و پرهيـز از تفـريط و كـم كـردن     عدالت تقسيطي و ع .خودداري كند

توجه بـه ايـن امـر كـه قـدر       ت اعطايي نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.لاقساط و ميزان مه
تعهد بدون انحلال قرار داد، در طي دادرسي اصلي و قبـل از صـدور    ةق.م تجزي 277ة مسلم ماد

نيـت و اوضـاع اقتصـادي     از جملـه حسـن   ،شرايطي (برخلاف اعسار) و با عنايت به حكم محكمه
حفظ تعادل قراردادي و وضعيت اقتصادي متعهدله به لحاظ ميـزان و فوريـت نيـاز وي از     مديون،

ناپذيري  ترين استثنائات اصل تجزيه مهم .استمندي حداكثري از اين ماده  هاي بهره جمله بايسته
مقـامي انتقـال    از مورث به ايشـان بـه قـائم    توان در فروض مختلف تعهدات وراث كه تعهد را مي

و البته ضوابط برات و سفته در عجز محكمه در اعطاي مهلـت و تـوان متعهـد در ايفـاي      يابد مي
  جزئي عنوان نمود.
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